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 چكيده
اساسا ، جهاني شدن  به مجموعه فرآيندهاي پيچيده اي اطلاق مي شود كه به 

در .لي بطور روز افزون به يكديگر مرتبط و وابسته مي شوندموجب آن دولت هاي م
نيز، فرايند يا پديده ي جهاني شدن به اشكال مختلف بويژه در  جغرافياي سياسي

امروزه تحت تاثير فرايندهاو ابعاد . بحث مربوط به حاكميت ملي مطرح مي شود
بگونه اي  گوناگون جهاني شدن ، مفهوم حاكميت ملي دستخوش تحول گرديده است،

 قلمرو مفهومي آن محدود شده و در برخي ديگر از زمينه ها، كه در برخي از حيطه ها،
 فشارها و همهنتايج تحقيق حاضر نشان مي دهدكه به رغم  .گسترش يافته است

محدوديت هايي كه در آزادي و عملكرد يك كشور ايجاد شده است، جهاني شدن 
از بين ببرد ولي توانسته است گستره مفهومي نتوانسته است حاكميت ملي كشورها را 

پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و گسترش . و قلمرويي حاكميت ملي را دچارتحول سازد
  . وسايل ارتباط جمعي ازجمله عوامل بسيار تاثيرگذاردراين باره هستند

  
فرسايش   حاكميت، تداوم دولت هاي ملي،حاكميت ملي،،جهاني شدن:واژگانكليد

  .حاكميت 
  

  مقدمه 
درباره وقوع رويدادها در سالهاي نخستين قرن بيست ويكم ، مي توان گفت كه تحولات در 

فناوري و سياسي جهان ، به طور عمده به پيوستگي  فرهنگي، عرصه هاي گوناگون اقتصادي،
                                                 

وصال شيرازي،كوچه آذين، دانشكده جغرافيا،ساختمان شماره يك، طبقه سوم، اتاق .تهران،خ: نويسنده مسئول. 1
308   
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وارتباطات بيشترو تعامل روز افزون ميان گروههاي انساني در عرصه ي جهاني منجر شده است  
در واقع جهاني شدن  به مجموعه . اين امر غالبا به جهاني شدن تعبيرمي شود .)5: 1384،سليمي (

فرآيندهاي پيچيده اي اطلاق مي شود كه به موجب آن دولت هاي ملي بطور روز افزون به 
يكديگر مرتبط و وابسته مي شوند و همين وابستگي و ارتباط است كه براي مفهوم حاكميت 

ايده ها و اصول مرتبط با حاكميت، نقشي مهم و . تي ايجاد مي كندملي و دولت ملي مشكلا
حياتي در شكل گيري معماري ژئوپليتيكي غالب  كه درچارچوب كشورها، مرزها و سرزمين 

به رغم تأكيدي كه بر اهميت حاكميت دارند  حكومت هاي ملي،. هاي ملي معنا مي يابد،  دارند
متحد با همديگر متحد و متفق شده ا ند، به طور مكرر از و در بنياد نهادن منشور سازمان ملل 

حمله ي ايالات متحده به عراق در  .اين ايده ها و اصول تخطي كرده و آنها را زير پا گذاشته اند
 نشان دهنده اشتياق و تمايل براي نقض حاكميت ملي كشورهاي ديگر بود، در 2003سال 

گاهي اوقات .  تماميت سرزميني تأكيد مي كردحالي كه در همان زمان اين كشور بر اهميت 
برخي دولت ها با تشويق و حمايت از جريان هاي خاص سرمايه گذاري، به آنها اجازه ي 

اكنون اين مسأله كه دولت ها مرزهايي نفوذپذير در اختيار دارند و اين . حاكميت ملي مي دهند
مانند نهادهايي چون بانك  (كه حاكميت به شيوه اي جهاني تر و متكثرتر اعمال مي شود

جهاني و سازمان ملل و شركت هاي رسانه اي و ارتباطاتي و سازمان تجارت جهاني كه در شكل 
ازآن جا كه  ).84: 1389دادز،(قرائتي عادي است ) دهي به رفتار جهاني نقش ايفا مي كنند

رافيدانان موضوعاتي مانند حاكميت ملي و فرايندهاي ناشي ازجهاني شدن مورد توجه جغ
سياسي قراردارد ، بنابراين اين پرسش مطرح مي شودكه چگونه گستره مفهومي وقلمرويي 

  . حاكميت ملي تحت تاثير جهاني شدن  دچارتحول شده است 
 

  نوع و روش تحقيق
روش .  استشدهتحليلي انجام – و باروش توصيفياست تحقيقات بنياديتحقيق حاضرازنوع 

  .بخانه اي ورايانه اي مي باشد جمع آوري داده ها نيز كتا
  

 چارچوب نظري
  مفهوم جهاني شدن -

جهاني شدن مفهوم جديدي نيست بلكه خاستگاه آن دركارهاي بسياري ازروشنفكران قرن 
 پس از فروپاشي سوسياليسم دولتي و 1990 در دهه .نوزدهم واوايل قرن بيستم قرار دارد

ومي نسبت به جهاني شدن بشدت افزايش تحكيم سرمايه داري در سرتاسر دنيا آگاهي عم
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به نظر مي رسد اين تحولات همزمان با انقلاب اطلاعاتي، اين اعتقاد را تقويت مي كند . يافت
هلد و مك ( سياسي مشترك است -كه دنيا بسرعت در حال تبديل شدن به يك فضاي اقتصادي

الباً از تعريف آن آغاز مي اختلاف نظرها و سردرگمي ها دربارة جهاني شدن غ. )2 : 1382گرو، 
اين ابهام واختلاف در تعريف جهاني شدن از عوامل گوناگون اقتصادي، سياسي و فرهنگي . شود

جغرافيدانان سياسي به نوبه خودتعاريفي ازجهاني شدن ارائه ). 58 :1388موراي،(  ريشه مي گيرد
احدي رابه جهان تحميل جهاني شدن نيرويي است كه شكل و»ريچاردموير«مثلا ازنظر.داده اند
دربرگيرنده بازارهاي پولي بيست وچهارساعته، انقلاب در  ازنظر وي جهاني شدن،. مي كند

فناوري اطلاع رساني و ارتباطات و شركت هاي تجاري غول آسايي  است كه رفت وآمدهاي آنها 
ديد جهاني شدن از نظر او باعث شكل گيري واحدهاي ج. را بسختي مي توان رد يابي كرد
وي جهاني شدن  ازاين رو، .)1386:179 ،عزتي و 405: 1379موير،(قدرت در چشم انداز جهاني است 

گرايشهاي اقتصادي و اعمال كار  راپديده اي برخاسته از تجمع كثيري از نو آوري هاي فني،
ده براين باور است كه جهاني شدن به فشر» ديويد هاروي «.)415 :1379موير ،(داند  فرمايانه مي

سازي زمان و فضا از طريق افزايش چشمگير سرعت زندگي كه از طريق سقوط ظاهري فضا و 
معتقد است » موراي«درحاليكه .)33 :1383، وديگرانتيلور(زمان به وجود آمده است اطلاق مي شود

جهاني شدن مجموعه اي است از فرايندهاي ديالكتيكي هدايت شده توسط سازمان هاي انساني 
به طور فزاينده اي ، شمول/ محلي،  فشردگي –فردي  و محلي-د شبكه هاي فرديكه با تولي

موراي (قلمرويي را درنورديده و به سمت عملكردهاي جهاني گسترش مي يابند / مرزهاي ملي 
همگام با نظر برخي صاحبنظران امور سياسي اظهار مي دارد جهاني » كلاوس دادز«. )31: 1388،

ت كه در آن حاكميت دولت و مسائل داخلي كشورها به وسيله شدن نمايانگر دنيايي اس
( جريانات برون مرزي ، افراد ، ايده ها و اقتصاد مالي به خطر افتاده يا شديداً تضعيف مي شود 

نيز وي معتقد است با وجود تاثيرات ناشي از جريانات گسترده، مرزهاي سنتي  .)1384:63دادز ، 
از  1اعي كمرنگ شده است و فرهنگ ها و هويت هاي پيونديميان سرزمين ها و فضاهاي اجتم

  ).95 :همان (ويژگي هاي درهم تنيدگي محل و فاصله مي باشند 
با توجه به نوشتارحاضر ، مي توان نتيجه گرفت كه مفهوم جهاني شدن به مجموعه 

 به فرآيندهاي پيچيده اي اطلاق مي شود كه به موجب آن دولت هاي ملي به نحو فزاينده اي
يكديگر مرتبط و وابسته مي شوند و همين وابستگي و ارتباط براي مفهوم حاكميت ملي و 

  ).1380:10نش، ( دولت ملي مشكلاتي ايجاد مي كند
  

                                                 
1- Hybrid cultures and identities 
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  مفهوم حاكميت -
است »حاكميت«مفهوم يكي از مفاهيم بنيادي در مطالعه ي حكومت، در جغرافياي سياسي،

واژه . )158 :1368ابوالحمد،(دني نيست و فهم شخصيت حكومت بدون شناخت حاكميت ش
در عين حال، اين واژه هنگامي . به معني برتر، گرفته شده است superanus  از واژه 1حاكميت

به معني  kubernan مورد استفاده قرار مي گيرد، ريشه در فعل يوناني governmentكه به جاي 
ن براي چگونگي طراحي يك نظام اين واژه يوناني را افلاطو. راهبري يا هدايت كردن دارد

 تبديل شده است كه gubernareحكومتي به كار برده است و در قرون وسطي، به كلمه لاتيني 
 "حاكميت"قدر نهايي يك تشكيلات سياسي . به راندن، حكمروايي كردن يا راهبري دلالت دارد

ي حقوق عمومي به حاكميت در حقوق اساسي و در پهنه  . )43 :1390گالاهر ،(ناميده مي شود
معناي قدرت برتر و عالي و صلاحيت اتخاذ تصميم نهايي و قدرت جمع كنندة انرژي هاي 
سياسي در درون جامعه تفسير شده است، كه دارندة آن مي تواند در مسايل جامعه امرو نهي 

 حق برخي از انديشمندان معتقدند حاكميت عبارت است از ). 54: 1380طباطبايي مؤتمني، ( نمايد
اين برداشت در واقع ناظر بر امور . انحصاري حكومت براي استفاده از زور يا قدرت مشروع

داخلي كشورهاست كه حكومتها براساس اختيارات و اقتداري كه به طرق دموكراتيك يا ديگر 
روشهاي مرسوم در دوران حاضر كسب نموده اند قدرت و سلطه ي مشروع خود را بر مردم 

در اين فرآيند حكومت ها علي القاعده تابع هيچ قدرت و عامل بيروني . نندخويش اعمال مي ك
محدودكننده نيستند، مگر آن دسته از تعهداتي كه با اراده و استفاده از حاكميت خويش به آن 

   ).127 :1384كاظمي، (ها پيوسته اند 
مت بر كو ححاكميت از آن رو بعد جغرافيايي مي يابد كه چهره ي قانوني اعمال اراده ي

بنابراين حاكميت به معني چيرگي قانوني حكومت بر . است )ملت (و مردمان )قلمرو (سرزمين 
 مي باشد و مفهوم اجراي قوانين حكومت براي كنترل مردم و سرزمين در "سرزمين"و "ملت "

 مفهوم حاكميت درسطوح ) .120 :1381مجتهد زاده ،(محدوده ي جغرافيايي اش را مي رساند
ازآنجاكه . ،ملي و فراملي)محلي(سطوح فروملي: گوناگون قابل بررسي است كه عبارتند ازفضايي

  .قرار دارد به آن اشاره مي شود» يحاكميت مل«محور نوشتارحاضربرسطح
  

  حاكميت ملي-  
 نخستين بار در اواخر قرن شانزدهم و با اشاره به پديدة جديد »حاكميت ملي«مفهوم جديد

اين مفهوم در قالب حقوقي، به واقعيت سياسي اصلي  آن عصر . شددولت سرزميني تدوين 
                                                 
2- Sovereignty 
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يعني ظهور قدرت مركزي كه اقتدار خود را در زمينه ي قانون گذاري و اجراي قانون در داخل 
در طول يك قرن اين قدرت چه در داخل، . سرزميني مشخص اعمال مي كرد، اشاره مي نمود

 ).495 :1384مورگنتا، ( تبديل شده و تفويض يافته بود چه در خارج از سرزمين به قدرتي بلامنازغ
ي عطفي در  نقطه 1648در پايان جنگ سي ساله و با امضاي عهدنامه ي وستفاليا در سال 

در اين معاهده اعضاي جامعه ي . ارتقاي  مفهوم قانوني حاكميت ملي يا اقتدار به وقوع پيوست
به رسميت شناختن در ميان . يگر را پذيرفتندبين الملل اصل عدم مداخله در امور داخلي يكد

اولاً اين امر نشان دهنده پيروزي نظام بين دولتي ، . دولتها پيامدهاي مهمي را به همراه داشت
بر مفاهيم نظامي سياسي جهاني بود كه كليساي كاتوليك روم يا امپراطوري مقدس روم مظهر 

ادر ساخت تا مشخص كند كه كداميك از ثانياً اين مسأله حكومتهاي مستقل را ق. آن بودند
قلمروهاي سياسي مستقل هستند و كدام  يك غيرمستقل زيرا در حالي كه يك قدرت ممكن 
است بتواند ارادة خود را در درون حاكميت تحميل كند ، براي تثبيت حاكميت خارجي ضروري 

وقتيكه حاكميت به  ).91 :1379موير ،(بود تا حكومتهاي مستقل ديگر آن را به رسميت بشناسند 
اين شكل در ادبيات سياسي به وجود آمد ، منشاء حاكميت، قدرت و اقتداري بود كه در دست 
حاكم و پادشاه بود، اما در حول و حوش انقلاب كبير فرانسه اين مفهوم از شخص پادشاه به 

ن منشاء مردم منتقل شد و در حقيقت اين مردم اند كه اقتدار عالي را اعمال مي كنند؛ چو
اقتدار از مردم است و آثار آن نيز به مردم باز مي گردد و هدايت و كنترل آن در دست مردم 

به اين شكل از حاكميت در محدودة داخلي كه به شكل مطلق است و هيچ گونه . است
حاكميت براي آن وجود خواهد  محدوديتي بر آن وجود ندارد و به محض تأسيس دولت،

اما در خارج از مرزها براي همين حاكميت محدوديتهايي به   گويند،مي»حاكميت ملي«داشت،
چون حاكميت هاي ديگري وجود دارند كه بايد اين حاكميت با آنها رابطه داشته . وجود مي آيد

فقط در . بنابراين حاكميت ملي به اصول استقلال ملي و حكومتي عينيت داده است. باشد
آن مي توانند سرنوشت خود را هماهنگ با نيازها و صورتي كه دولتي حكمران باشد، مردم 

 اگر از دولت بخواهند از حاكميت خود دست بردارد بنابراين.منافع خاص خود در دست بگيرند
، هر كشور همچنين.مثل اين است كه از مردم آن بخواهند از آزادي خود صرف نظر كنند

 و اختياراتي برخوردار است تا به مستقل به علت برخورداري از حاكميت سرزميني از صلاحيتها
ازاين رو، حاكميت ملي به   .(Taylor, 1993: 155- 160)حقوق كشورهاي ديگر ضررنرساند

 بنابراين حكمران داخلي، .دولت و به جايگاه قدرت برتر در دولت مربوط است كارهاي درون مرز
 كه تصميمات آن بر همه هياتي. نهايي و مستقل را دارد  هياتي سياسي است كه اقتدار غايي،

 با تأمل در اصول قانون ).14 0 :1383هيوود،(شهروندان، گروهها و نهادهاي جامعه الزام آور است 
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اساسي و ملاحظه ي همه پرسي در آن به نظر مي رسد كه نويسندگان قانون ، براي اعمال 
. جاد كرده اندرا اي»همه پرسي«حاكميت ملي و ارج نهادن ملت در تعيين سرنوشت خود مسأله

به عنوان يكي از ساز و كارهاي دموكراسي مستقيم در  در قانون اساسي موضوع همه پرسي،
  ).161 :1369مدني، (كنار روشهاي غيرمستقيم اعمال حاكميت مردم پذيرفته شده است

تمام صلاحيت ها و اختياراتي است كه  حاكميت ملي نيز جغرافيدانان سياسي گاهزديدا
: اين صلاحيت و اختيارات بر دو نوع است. ب سرزمين خود اعمال مي كندكشور در چارچو

ازاين . بعضي مربوط به خود سرزمين و بعضي ديگر مربوط به اشخاص موجود در آن مي باشد
رو ،جمع ميان سرزمين وحاكميت، اساس نظام بين حكومتي جديد را فراهم كرده است 

حق اعمال  حاكميت، دانان سياسي براين باورندكه همچنين برخي ازجغرافي).2: 1379ميرحيدر ،(
قدرت توسط حكومتي است كه در يك قلمرو مشخص و بر اساس دو نوع اقتدار حكمروايي مي 

آنها حاكميت را در دو سطح داخلي و خارجي مورد بحث  به بيان ديگر، .)1390:44گالاهر ،(كند
حكومت بر تمام افراد، گروهها و نهادها حاكميت داخلي، به اقتدار مطلق و نهايي . قرار مي دهند

به رابطه ي ميان ) فراملي(و سازمان ها در درون مرزها مربوط مي شود، اما حاكميت خارجي 
 .مكمل حاكميت داخلي است،اين حاكميت .حكومت مورد نظر و ساير حكومتها مربوط مي شود

 ي جايگاهي برابر، در اين اقتدار شامل حق حاكميت بدون دخالت كشورهاي خارجي و مطالبه
برداشت هر فرداز كشور مستقل به . عرصه ي روابط بين الملل با ساير كشورهاي مستقل است

اگر فرد از موضع درون كشوري بنگرد، متوجه مي شود كه چگونه . موضع او بستگي دارد
حاكميت موجب تمركز در تصميم گيري مي شود و اگر از بعد جهاني به قضايا بنگرد در مي 

عملكرد حاكميت به عنوان اساس حقوق  .يابد كه حاكميت نيرويي براي تفرقه در جهان است
بين الملل يك نتيجه مهم دارد و آن اين است كه حكومتها ، جمعي از اعضا هستند كه قانون 

در نتيجه حقوق حكومتهاي ملي بر منافع ساير نهادها ارجحيت . براي آن ها تدوين مي شود
يعني فصلي كه سازمان ملل متحد از  در اصل دوم منشور ملل متحد آمده است،اين نكته . دارد

. تماميت ارضي اعضاي خود، حمايت و دخالت در امور داخلي آنها را غيرقانوني قلمداد مي كند
اين به نوبه ي خود، يك نتيجه ديگر به بار مي آورد و آن اين است كه حقوق بين الملل در 

در روابط بين الملل، حاكميت . ه دارد و وضع موجود را حفظ مي كنداصل ماهيت محافظه كاران
 قابل ذكر ).91 :1379موير،(ملي به معناي استقلال دولتها در رابطه با نهادهاي بين الملل است
. مرز، حكومت و دولت ملت، است كه حاكميت ملي داراي عناصري است كه عبارتنداز سرزمين،

در جغرافياي سياسي مورد مطالعه و  داراي بعد فضايي هستند،تمامي اين عناصر از آن رو كه 
  .بررسي قرار مي گيرند
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  تأثير جهاني شدن بر تحول مفهوم حاكميت ملي
جهاني شدن و حاكميت ملي درگير جدالي با حاصل جمع صفر هستند،  غالبا گفته مي شود

ي شدن بدين مفهوم جهان. ولي بايد گفت كه چنين برداشتي، جز يك تفسير سطحي نيست
علت توجه زيادي را جلب خود مي كند كه مفهوم حاكميت هنوز وجود فكري و نظري خود را 

مطابق با اين نگرش، هر تصويري دربارة جهاني شدن، هر چند به صورتي غير . ادامه مي دهد
                                         ).171-1382:172كلارك، (ملموس، ولي ذاتاً وابسته به مفهوم حاكميت است 

. بدين ترتيب مي توان گفت كه گفتگوي ميان جهاني شدن و حاكميت مبتني بر تعامل است
با اين حال، هر چند حاكميت ملي در نتيجه ي جهاني شدن با گستره اي فرا گيرتر استحكام 

  . يافته است، ولي عناصر آن نيز از طريق جهاني شدن زير سؤال رفته است
-1. دئولوژيك درباره ي تحول مفهوم حاكميت ملي در جهان مدرن وجود دارددو ديدگاه اي

رئاليست ها معتقدند كه اصل حاكميت در ). 1شكل (ديدگاه ليبرايست ها-2ديدگاه رئاليست ها 
نظام بين الملل در حال نابودي نيست بلكه شكل و نوع آن در حال تغييراست و دراين زمينه 

ي زنند كه به جاي چند حاكميت ضعيف، يك حاكميت قوي تحت اتحاديه ي اروپا را مثال م
اين در حالي است كه ليبرال ها موضعي . در حال شكل گيري است» ايالات متحدة اروپا«عنوان 

آنها مدعي . مغاير با اين نظريه دارند و معتقد به تضعيف حاكميت در جهان معاصر هستند
و شركتها و سازمان ها، اصل حاكميت روبه با رشد حقوق مالكانه از سوي افراد  هستندكه

 .در دراز مدت رو به نابودي است  ناتواني نهاده و
برخي براين باورند كه در عصر جهاني شدن حاكميت چون گذشته مفهومي مطلق نداشته و 

تعاملات منطقه اي -1: از جمله دلايلي كه باعث اين نسبي شدن مي شود،عبارتنداز .نسبي است
 تعامل با سازمانهاي رسمي و بين -3 تعاملات جهاني با ساير حكومتها -2تها با ساير حكوم

  . وجود تمكين و قبول قطعنامه ها-5 وجود قراردادها و ميثاق ها -4المللي مانند سازمان ملل 
در عصرحاضر، هرگز حاكميت ملي موضوعيت خودرا از دست نمي دهد، اما مسلماً  دولتها براي 

حتي هر چند هم كه قوي باشند، نياز به تأييد و پشتيباني جامعه ي  كسب حداقل مشروعيت 
حاكميتي كه انعطاف لازم را در مناسبات و تعاملات بين المللي نداشته باشد و بر . جهاني دارند

حاكميت تقسيم .اصل حاكميت مطلق خود پا فشاري كند، بهاي سنگيني پرداخت خواهد كرد
ا سازمانهايي همانند اتحاديه اروپا به كار برده مي شود كه شده يا اشتراكي نيز در ارتباط ب

  .)111 :1389مرتضوي، (قوانين و مقررات در ميان مجموعه اي از  كشورها به كار مي رود
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  )نگارندگان:ترسيم از(تحول مفهوم حاكميت ملي ازدوديدگاه ايدئولوژيك ) 1(شكل 
 اثر آن بر حاكميت ملي ، در جهاني كه ارزشهاي انساني و آزادي هاي موضوع جهاني شدن و

سياسي، اجتماعي و فرهنگي اعتلا مي يابد و جزء حقوق اوليه ي شهروندان هر كشور تلقي مي 
از - اعم حكومتهاي خود كامه، تحت هر عنوانشود و عدول و ناديده گرفتن آن ها از طرف 

بازتاب جهاني مي يابد و وجدان عمومي جهان را  -ن مليمقتضيات ايدئولوژيكي يا آداب و سن
متأثر مي سازد يا حتي عدم رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي در يك كشور تأثير مي 
گذارد و جهان با ارادة قاطع تري به عملكرد دولتهايي كه به هر عنوان نتوانند يا نخواهند، 

نمايند، برخورد مي كند، موضوعي بسياربحث اجرا  تعهدات و الزامات بين المللي را رعايت و
 حاكميت نهرايج، بيشترين تهديد جهاني شدن در زمي مطابق با بينش سنتي و. برانگيز است

بدين معنا كه عموما افول حاكميت به عنوان جزئي از ظرفيت . ملي تجلي پيدا مي كند
نگونه تصور مي شود كه زيرا اي. حكومت، از علائم تعميق جهاني شدن، در نظر گرفته مي شود

 سنتي مبتني بر نفي طهجهاني شدن و حاكميت حكومت، در برابر يكديگر داراي يك راب
عده اي هنوز اعتقاد به شكل وستفاليائي حاكميت دارند و معتقدند كه چيزي در اين . هستند

 رابطه عوض نشده است و شرايط كنوني قابل قياس با دورة وستفاليا به شكل هاي گوناگون
اما به نظر مي رسد كه حكومت توان گذشته را در كنترل كامل بر سرزمينش از دست . است

تحول مفهوم حاكميت ملي از دو ديدگاه 
  ايدئولوژيك

 ديدگاه ليبراليسم

دگاه رئاليسمدي  

تضعيف اصل حاكميت درنظام بين الملل با 
 رشد حقوق مالكانه ازسوي افراد و شركت ها

  پايداري اصل حاكميت درنظام بين الملل  
تغيير درشكل و نوع اصل حاكميت درنظام بين 

 الملل
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مثلا كاربران اينترنتي در چين، راههائي جهت فرار از كنترل حكومت يافته اند، اگر . داده است
پايان  به نوبه خود باعث افزايش توان دولت نيز گرديده است، اما چه پديدة جهاني شدن،

 با توجه ).155 :1382كلارك، (متي وستفاليا به معناي پايان قدرت حكومت نيست حاكميت حكو
به گسترش فرآيندهاي جهاني شدن در عرصه هاي مختلف و در نتيجه، تضعيف حاكميت ملي، 
به نظر مي رسد كه دامنه و عرصه ي موضوعات، همچنين نگرش هاي مسلط در جغرافياي 

 فرآيندها و فشارهاي جهاني شدن،. شده باشندسياسي دستخوش تحولات عمده و اساسي 
بويژه . حكومت ها را به نحو فزاينده اي در برگرفته اند،لذا تغييردرآنها مشهود ومحسوس است

آنكه فرايندهاي جهاني شدن منجر به بروز محدوديت درتوانايي حكومتها وحاكميت ها دراتخاد 
 .تدابير واقدامات مستقل دراجراي سياست ها شده است

جهاني شدن در عرصه هاي مختلف، استقلال و حاكميت مطلق حكومتهارا به نوعي خدشه 
دار ساخته است كه ديگر از آن اختيارات سابق خود بهره مند نيستند و در مواردي مجبورند تا 

صرف نظر از عوامل ذكر شده، حاكميت مطلق سنتي . با روندهاي جهاني همراه و همساز شوند
 سازمان هاي اقتصادي منطقه -1:  ديگر نيز دچار محدوديت شده است ماننددر اثربرخي عوامل

 جنبش هاي فكري و فرهنگي و اجتماعي -3  نهادهاي سياسي بين المللي -2اي و جهاني، 
نوين كه ابعاد مختلفي از استقلال و حاكميت دولت ها را به خود اختصاص داده اند؛ البته در 

 كشور نيز دخيل مي باشد و كشورهاي مختلف بسته به ميزان اين ميان توان و قدرت ذاتي هر
در حالي كه برخي . توان خود، مي توانند مقاومت بيشتري در برابر اين روند از خود نشان دهند

بحث مي كنند، » بي معني شدن حاكميت در عصر جهاني شدن«از محققين در رابطه با 
لكه شكلي جديد متناسب با شرايط پست ديگران معتقدند كه حاكميت پايان نيافته است، ب

اين تئوريسين ها تاكيد مي نمايند كه ايده . بوجود آمده است) پسا حكومت محوري(استيتيسم 
ها و فعاليت هاي اصلي حاكميت، ساخت و سازه هاي اجتماعي است كه متحول شده است، 

سرين از ظهور با توجه به اين مسئله برخي ديگر از مف. مانند تغيير محيطهاي تاريخي
بدين معنا كه حكومت از امتيازاتش در برخي نواحي مي . بحث مي كنند» حاكميت بخشي«

بحث مي كنند كه  حكومت » مشروط«و » محدود«برخي نيز از عقيدة شبه حاكميت . گذرد
بنابراين، حاكميت هيچ . برخي تعهدات قانوني را در زمينه هاي جهاني يا منطقه اي مي پذيرد 

زيرا، برخي قوانين پذيرفته شده ي بين المللي مانند حقوق بشر، . مطلق نيستحكومتي 
 از طرف ديگر، با پيشرفت روزافزون ).129: 1379آشوري، (حاكميت حكومت هارا محدود مي كند 

تكنولوژي به خصوص در زمينه اطلاعات، نقش آفريني دولت ها در كنترل و نظارت بسياري از 
اسي روز به روز تضعيف مي شود و با ظهور فرآيند جهاني شدن، امور به خصوص مرزهاي سي
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قلمروهاي جديدرا در بر مي گيرد مانند  حاكميت حكومت ها علاوه بر قلمرو و فضاي فيزيكي،
جامعه اي كه در آن حاكميت ملي دولتها روز به روز كم رنگ تر و در  به هرحال،. فضاي مجازي

املي در آن پررنگ تر مي شود، افول قدرت حكومت عوض نقش سازمان هاي بين المللي و فر
ملي سبب ظهور نظم جديد ژئوپلتيكي در عرصه ي جهاني مي شود و قالب ژئوپليتيكي جديدي 
را ايجاد مي كند كه در آن سازمان ها و شركت هاي بزرگ و نيروهاي فراملي، پايگاه هاي 

 ما را به اين نكته نزديك مي اين بحث ها. قدرت و نفوذ محلي و ملي را به چالش مي كشند
سازد، كه تعدادي از سرزمين ها تحت حاكميت حكومت ها قرار ندارند، بلكه بازيگران غيردولتي 

از جمله اين بازيگران غيردولتي مي توان به گروههاي چريكي و شبه . بر آنها حاكميت مي كنند
 موارد، بازيگران غير دولتي تنها در اكثر. باندهاي جنايتكار وشبكه هاي قاچاق اشاره كرد نظامي،

به عبارت  . حكومت را بر بخش هايي از قلمرو خود محدود مي كنند1ي»دوفاكتو«حاكميت 
بر سراسر قلمرو خود محدود مي كنند،  آنها قدرت يك حكومت را در اعمال موثر كنترل، ديگر،

اما  مت محسوب شود،بخشي از آن حكو هر چند اين قلمرو هنوز به لحاظ داخلي و بين المللي،
 در برخي موارد ديگر، بازيگران غير دولتي نه تنها كنترل موثر سرزميني را محقق مي سازند،
بلكه از اقتدار حاكميتي كارآمدي نيز بهره مند مي شوند كه از ديد جمعيتهاي محلي مي تواند 

 طور موقت اداره نيروهاي اشغال گر يا سازمانهاي بين المللي،كه به .حاكميت داخلي تلقي شود
نيزمي توانند همان چالش هاي  ي امور يك دولت شكست خورده را در دست مي گيرند،

  .ايجاد كنند مانند عراق بازيگران غير دولتي را براي حاكميت حكومت ها
 اشاره شد، مي توان عرصه تحول درمفهوم حاكميت ملي را درزمينه بالابراساس آنچه در 

، آنحاكميت و دوقلمرويي شدن اين مفهوم، تضعيف و نسبي شدن فضاي  تغيير: هايي مانند
.  اعمال آن توسط بازيگران جديد مشاهده نمود در تغييرعملكرد اين مفهوم و سرانجام تغيير

، ضمن اشاره به تحولات مفهومي حاكميت ملي، مهمترين علل بروز تحول )1(درجدول 
  . استدرمفهوم حاكميت ملي درعصرجهاني شدن نيز ذكر شده

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 De Facto 
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  مهمترين تحولات درمفهوم حاكميت ملي وعلل آنها) 1(جدول 
درمفهوم  تحول

 حاكميت ملي
علت تحول درمفهوم حاكميت 

 ملي
 توضيحات

تغيير فضاي حاكميتي 
يا دو قلمرويي شدن 

 ها  حكومت

پيشرفت روز افزون فناوري -1
   اطلاعات وارتباطات

   وجود اقتصاد جهاني-2
ترنت و شكل گيري  پديده ي اين-3

  فضاي مجازي

در گذشته عرصه ي حاكميت حكومتها قلمروي سرزميني 
كشورشان بود ولي امروزه  با ظهور فضاي مجازي،حكومتها  

   .بايد بر اين فضا هم حاكميت داشته باشند
بدليل شكل گيري بازارهاي مالي و پولي دراقتصاد جهاني 

ادلات ديگر ونيز شكل گيري تجارت الكترونيك ، فضاي مب
 . سرزميني نمي باشد بلكه بصورت دوقلمرويي در آمده است

امروزه با ورود اينترنت به عرصه ي ارتباطات وهكرهايي كه 
 عبور نيزمي توانند وارد دنياي مجازي كشورهاي ديگر شوند و

وز حاكميت رهر گونه اطلاعات از مرز كشورها ،روز به 
  .دشوكشورها با مشكل و ضعف روبرو مي 

نسبي شدن و  تضعيف 
 مفهوم حاكميت ملي 

قوانين حقوق و لازم الاجرا بودن -1
  بين الملل 

 قرارداد ها و ميثاقها -2
تعاملات منطقه اي و جهاني با -3

 ساير حكومت ها 

د بين المللي مانند عامروزه به دليل وجود برخي قوانين وقوا
 حاكميت حكومتها مانند گذشته مطلق نيست حقوق بشر،

طلقيت حكومتها با تغييراتي كه در ساختار كلي جهان در م.
اجتماعي و فرهنگي صورت  اقتصادي، زمينه هاي سياسي،

  .  . از بين رفته  است گرفته،
تغيير عملكرد حاكميت 

 ملي 
ملتها به تشريك –گرايش دولت -1

  مساعي 
 چند لايه شدن حاكميت ملي -2

كرده اهش پيدا استقلال در عمل و اقتدارحاكميت حكومتها ك
و حكومتها در خدمت عملياتهاي محلي ،ملي ،منطقه  . است

در گذشته حاكميت ملي در بيرون  .اي و جهاني هستند
. مرزهاي خود مبتني بر سياست خارجي خود عمل مي كرد 

اما امروزه هر كشور در وراي مرزهاي خود بايد به سياست 
 عرصه در نتيجه.خارجي ديگر كشورها توجه داشته باشد 

هاي ديگري در فضاي فراملي براي عملكرد حاكميت ملي 
 . فراهم شده است 

تغيير بازيگران در اعمال 
 حاكميت ملي 

فرهنگ   سياست و،وجود اقتصاد -1
 جهاني 

 در گذشته بازيگران عرصه ي بين الملل صرفا دولتها بودند،
 .نده ااما امروزه بازيگران غير دولتي هم به دولتها اضافه شد

  شركتهاي چند مليتي،مانند يخصوصا در زمينه ي اقتصاد
 گروههاي اشغال گر ، گروههاي در زمينه ي نظامي مانند

درعرصه فرهنگي ايجاد گروههاي  چريكي و شبه نظامي،
اجتماعي مجازي درشبكه هاي اجتماعي مجازي به بازيگران 

درعرصه سياست، مردم به اشكال . ندگشته امهمي مبدل 
ضاي فيزيكي ومجازي به نيروي مهمي دربازيگري مختلف درف

 .سياست تبديل شده اند 

  نگارندگان: ترسيم ازتهيه و
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نتيجه مباحث بالا اين است كه در عصر جهاني شدن، تحول در ساخت وسازه هاي اجتماعي 
همچنين پذيرش برخي تعهدات  .باعث تحول در ايده ها وفعاليتهاي اصلي حاكميت مي شود

. محدود شدن حاكميت حكومت ها را به دنبال دارد مينه هاي جهاني يا منطقه اي،قانوني در ز
» اقتدار حاكميت« بر اثر روي كار آمدن سيستم بازار جهاني و تشكيلات و شبكه هاي فراملي ، 

تضعيف شده و تعاملات منطقه اي و جهاني حكومت ها و تعامل با سازمان ها و پذيرفتن 
وجود بازيگران غير دولتي  . استشده» نسبي شدن مفهوم حاكميت ملي« قراردادها نيزموجب 

مانند شبكه هاي قاچاق وگروه هاي چريكي و شبه نظامي نيز محدوديت قدرت حكومت ها در 
  . به همراه داشته است اعمال موثر كنترل ونظارت را

  
  يافته هاي تحقيق

  تداوم يا فرسايش:آينده حاكميت ملي درپرتو جهاني شدن 
 تصور  را»آينده حاكميت ملي درعصرجهاني شدن« درمجموع مي توان دو ديدگاه درباره

 در. حاكميت ملي  اختصاص دارد »فرسايش« و ديدگاه ديگر به »تداوم«يك ديدگاه به. نمود
  :به هريك ازاين ديدگاه ها اشاره مي شود زير
در جهان، هنوز كشور مستقل داراي : تداوم حاكميت ملي در عصر جهاني شدن) الف

همچنين اين اصطلاح، صرفا در كنوانسيونهاي . جتماع بين المللي استحاكميت، واحد اساسي ا
بازيگران ديگري، خصوصا . ديپلماتيك و حقوقي نيامده است، بلكه واقعيت سياسي نيز دارد

 بين المللي رخنه كرده باشند، اما هنوز نهشركت هاي چند مليتي، ممكن است كه به صح
بازيگران و تصميم گيرندگان اصلي نظام، به طور . گيرندنتوانسته اند در مركزيت اين صحنه قرار 

آزادي انتخاب آنها ممكن است غالبا محدود شده باشد،  .كشورهاي داراي حاكميت هستند كل،
. اما به هنگام تصميم گيري هر كدام از آنها همچون واحد هاي جدا و معين تصميم مي گيرند

ايت از تقويت و نه فرسايش حاكميت اعضا دعوت به همكاري سازمانهاي بين المللي نيز حك
كوشش اين سازمانها براي كاهش آنارشيسم و هرج و مرجي است كه احتمالا در فقدان . دارد

معتقد است كه  طرحهاي صلح را نبايد »باربر«ازاين رو، . سازمانهاي مزبور به وجود خواهد آمد
بايد نسخه . پايه ريزي كردبر نقشه هايي كه مبتني بر طرح مرگ حاكميت كشوري هستند، 

واقعيت آن است كه امروز، بين حاكميت . هايي را پيچيد كه جوابگوي واقعيت موجود باشند
  ).89: 1381باربر، (كشوري و نياز به نظم بين المللي سازشي پديد آمده است 
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  )نگارندگان:ترسيم از( زمينه هاي تداوم حاكميت ملي درعصر جهاني شدن) 2(شكل 

  
وابستگي «با زير سوال بردن اين ادعا كه» كراسنر«و » تامسون« برخي مانند همچنين،

، حاكميت را تهديد مي كند، استدلال مي كنند كه وابستگي متقابل به جاي تهديد »متقابل
حكومتهايي داراي حاكميت هستند كه به تضمين و تثبيت . حاكميت، خود نيازمند آن است

از شرايط لازم براي جريان بين المللي كالا و سرمايه  وق مالكيت مي پردازند و اين خود،حق
مطابق با اين استدلال، تحكيم حاكميت خود ازشرايط لازم براي جريان يافتن مبادلات . است

تامسون و « ).Thomson and krasner,1989:197-198(فزايندة اقتصادي بين المللي است 
 اساس، هر گونه امكان بالقوه براي دگرگوني ساختاري عمده را كه از پايين در ، بر اين»كراسنر

، زيرا كه وابستگي )Thomson and krasner,1989:216(رژيم حاكميت رخ دهد ، رد مي كنند
در »كراسنر«. رژيم حاكميت براي حفظ و پيگيري خود است»تداوم«متقابل پيوسته نيازمند

به نظر وي شواهد و . صلي را با تفصيلي بيشتر تكرار مي كندجاي ديگر نيز همين استدلال ا
 تاريخي بسيار پيچيده تر از آن است كه با تصور رايج دربارة تهديد كنترل موثر حكومتي قهساب

بدين معني كه، كنترل موثر حكومتي به هر حال در . از جانب وابستگي متقابل مطابقت كند

 زمينه هاي تداوم حاكميت ملي در عصر جهاني شدن 

وجودكشور مستقل داراي حاكميت، بعنوان واحد اساسي اجتماع
الملل بين
ازيگران و تصميم گيرندگانكشورهاي داراي حاكميت، بعنوان ب

 اصلي نظام بين الملل

 وجود رابطه بين حاكميت كشوري و نياز به نظم بين المللي

به حاكميت ملي»وابستگي متقابل«نياز  

 ظهورفضاي مجازي درنتيجه اينترنت

بدليل ساختار و سازمان دروني آن»انعطاف پذيري حاكميت«
ختلفبراي بر آوردن نيازها در دورانهاي م  

و نيازآن به»مبادلات فزايندة اقتصادي بين المللي«تدوام جريان
 تحكيم حاكميت ملي

رشد تكنولوژي ارتباطات راه دور و سيستم هاي تصويري
 درافزايش مراقبت حكومت
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بيشتر تقويت » عملي«از اين رو، حاكميت . ده استدراز مدت به طور عملي افزايش پيدا كر
وابستگي متقابل مي تواند خود مختاري را ). (krasner,1993: 14-318شده است تا تضعيف 

بدين معني كه . محدود كند، ولي مسلما نمي تواند حق قانوني حاكميت را زير سوال ببرد
اقتدار مشروعي را كه اين كنترل وابستگي متقابل ممكن است كنترل موثر را محدود كند، لكن 

). (Williams,1996:113-114بر اساس آن استوار گرديده است، نمي تواند به چالش بكشاند 
درنتيجه حاكميت و حكومت هاي داراي حاكميت هنوز به خوبي نقش آفرين هستند و كاركرد 

 ختار حاكميت وسا .خود را در عرصه ي داخلي و بين المللي حفظ كرده و به آن عمل مي كنند
رياكاري سازمان يافته ي دروني آن به گونه اي است كه انعطاف پذيري لازم را براي بر آوردن 

بر اين اساس بيست . )71-73: 1381لورو، (نيازهاي مختلف در دورانهاي مختلف فراهم آورده است 
كسب  ودرنتيجه -و يك منطقه ي استعماري داراي بيشترين احتمال براي كسب استقلال 

 فشارها و محدوديت هايي كه در آزادي و مهبه زعم ه.  مي باشند-حاكميت ملي مستقل 
عملكرد يك كشور ايجاد مي شود، تا زماني كه اين كشورها داراي شاخصه هاي حاكميت مي 

اين رو، از لحاظ كنوانسيونهاي حقوقي و  از .باشند، داراي استقلال خارجي و حاكميت هستند
. تهاي بارزي بين كشورهاي داراي حاكميت و فاقد حاكميت وجود داردديپلماتيك، تفاو

بنابراين، بسياري براين باورندكه از لحاظ اصولي، حاكميت در حال فرسايش نيست، بلكه ممكن 
  . )89: 1381باربر ، (است از التهاب آن كاسته شود

ت، بحث تداوم فضاي مجازي درنتيجه عملكرد اينترن همچنين برخي براين باورندكه ظهور
رشد تكنولوژي  بدين ترتيب كه درعرصه جهان مجازي، .حاكميت ملي را تقويت كرده است

مثالي  .واستفاده از اينترنت باعث كنترل دولتي برمسائل درون كشوري شده است
همه مي دانند كه اينترنت به  .مي تواند به درك هرچه بيشتر بحث كمك نمايد»جرم«درباره

 وجود دارد و» دان لود«و»كپي رايت« ف شده است و قانون و حقوقي همانندصورت قانوني تعري
توجه داشت كه جوامع  بايد اما .نيز جرمهاي اينترنتي داراي تعريف و قابل كنترل هستند

. بين جوامع مجازي و فيزيكي ارتباط وجود دارد مجازي به صورت فيزيكي در مكان قرار دارند و
منظور سوابق مجرمين (مستقيما در فضاي فيزيكي انعكاس دارند  تبادلات مجازي اطلاعات نيز
ازآنجا كه حكومت ها خود را داراي حاكميت ملي مي دانند، پس  ).و انعكاس اعمال فضايي آنها

در . شواهد كمي جهت تسليم شدن حاكميت ملي، به رغم سرعت توسعه تكنولوژي وجود دارد
ر به صورت متوازن ممكن است باعث افزايش حقيقت، رشد تكنولوژي ارتباطات از راه دو

ضمن اينكه سازمانهاي بين المللي كه از . دسترسي پليس بيش از محدود كردن آن شده باشد
 ملتها و تلاش - ملتها بوجود آمده، باعث بهبود وضعيت سرزميني دولت-همكاري بين دولت
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ر اروپا ،چهار سازمان از جمله مثلا د. جهت مبارزه با قاچاق دارو، تخلف و كلاهبرداري شده است
به رغم بحث هائي كه در مورد جهاني شدن مي .  بوجود آمد، وجود دارد1914اينترپل كه در 

مورد جرم بيانگر اينست كه بايد با اين نظر . شود، حكومت به سوي افزايش قدرت پيش مي رود
نگاهي . رگموافق باشيم كه حكومت در حال توسعه است نه در حال م) 1993 (1»مان«

 تعيين محل و تحت نهموشكافانه به مورد جرم بيانگر تقويت و افزايش قدرت حكومت در زمي
واقع رشد تكنولوژي ارتباطات راه دور باعث افزايش مراقبت  در .نظر قرار گرفتن شهروندان است

استدلال كرده اند كه براي ) 1995(2»اگنيو وكوربريج«برخي مانند . حكومت شده است
در دورة جهاني شدن، اين تذكر مفيد است . يدانان مهم است كه در دام سرزميني نيفتندجغراف

كه تشخيص دهيم، حاكميت نيرومند باقي مي ماند و حكومت ها كاملا ريشه دار در سرزمين 
شواهد . و بازيگران حكومتي بعيد است كه مسئوليتشان را از دست بدهند باقي مي مانند

حكومت باقي مي ماند و به تداوم وتوسعه فعاليتهايش، بخصوص در گذشته نشان مي دهد كه 
 زنداني كردن و حتي اعدام شهروندانش ادامه  محدود كردن، ديده باني كردن،نهزمي
به هر حال طرفداران حاكميت  حكومت پاسخ مي دهند كه  . (Thompson,2004 :15)دهدمي

كومت سرزميني هستند كه مجرمان را در نهايت امر، كارمندان بخش عمومي، نمايندگان يك ح
: 1380ماري گنو، ( قضات آنها را محاكمه خواهند كرد  ماننددستگير، و ساير كارگزاران حكومت

  .)2شكل ( )22
 حاكميت ملي درعصرجهاني شدن براين باورند كه با گسترش »تداوم«در نهايت، معتقدان به

مهاي بين المللي، حكومت هاي داراي سازمانهاي بين المللي و نيز رژي فرايندهاي جهاني،
حاكميت نقش محوري خود را از دست نداده و مفهوم حاكميت مخدوش نشده است و 

و رژيمهاي بين  سازمانهاي جايگزين حاكميت در عرصه ي جهاني به وجود نيامده اند، قواعد
 حاكميت المللي جهاني نشده اند و ماهيت انعطاف پذير و عمل داوطلبانه ي دولتهاي داراي

رشد تكنولوژي و  .همچنان آنها را مهمترين و اصلي ترين بازيگران جهاني نگه داشته است
ارتباط راه دور و نيز سيستم هاي تصويري توان دولتها رادراعمال حاكميت  استفاده از اينترنت و

        .                                                               افزايش داده است 
فرسايش  ديدگاه دوم به تضعيف و: فرسايش حاكميت  ملي در عصر جهاني شدن ) ب

 بطوريكه برخي انديشمندان، براين باورند كه .حاكميت ملي درعصرجهاني شدن اشاره دارد

                                                 
1. Mann 
2. Agnew and Corbrige 
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لازم است پيش  .هستند» پايان حاكميت حكومت«مباحث گوناگوني وجود دارند كه منادي 
بارة حاكميت ملي با توجه به ابهام ناشي از آن، معمولا در دو سطح ازآن اشاره شود كه بحث در

براي مثال يكي از تصورات رايج اين است كه وابستگي متقابل بصورت . پيش برده مي شود
با اين حال، برخي از استدلال هايي كه در بارة . فزاينده اي موجب تضعيف حاكميت شده است

 مي شوند، در بعضي زمينه هاي تعريفي، دچار  وابستگي طرحجهفرسايش حاكميت در نتي
در عين حال هنوز ثابت نشده كه حاكميت ). (Williams,1996:113-114بطلان شده اند

.  به طور روز افزوني در حال انتقال به وابستگي متقابل باشد- اقتصادينه حتي در زمي-كشورها
همچنين دامنه انتخاب  نيست،قابل انكار  وابستگي متقابل خصوصا در اقتصاد سرمايه داري،

بسياري از كشورهاي صنعتي ثروتمند، همراه با كشورهاي فقير صادر كننده ي مواد اوليه، به 
البته ميزان اين وابستگي نسبت به كشورهاي مختلف متفاوت (علت وابستگي محدود شده است

 داري نيست؛ بلكه ، با اين وجود اقتصاد جهاني تنها مشتمل بر اقتصاد آزاد سرمايه)بوده است
عكس اين اثر . و بر اهداف سياسي هم اثر مي گذارند جريان هاي بسيار ديگري هم وجود دارند

اين تصوير ساده اي از فرسايش حاكميت در دنيايي است كه در . گذاري كمتر محتمل است
ينده در مبادلات فزا» ويليامز«به نظر ). 1381:81باربر، (حال گسترش وابستگي متقابل خود است 

شرايط جهاني شدن به خودي خود، مشكلي براي حاكميت ايجاد نخواهد كرد، مگر اينكه بتوان 
نشان داد كه الگوهايي جديد از اقتدار مشروع گرفته شده ويا در مراحل مقدماتي فرآيند شكل 

وي بر اين باور است كه پيامدهاي جهاني شدن بايد به صورت قابل تشخيصي از  .گيري هستند
. ، متمايز در نظر گرفته شود)بين حاكميت و  جهاني شدن(امدهاي ناشي از وابستگي متقابل پي

بر اين اساس در حقيقت مي توان گفت كه تفاوت ميان آثار وابستگي متقابل و آثار جهاني شدن 
به طور عمده در اين حقيقت جاي گرفته است كه وابستگي متقابل صرفاً بر روي حاكميت به 

تأثير مي گذارد، در حالي كه جهاني شدن فراتر از آن، مفهوم » ود مختاريخ«مثابه ي 
اگر اين ادعا . را دچار تزلزل مي كند» اقتدار مشروع رسمي يا صوري« حاكميت به مثابه ي

درست باشد، در اين صورت بايد گفت كه جهاني شدن به صورت ملموس تري بر حيطه ي 
 .(Williams,1996:110) هويت دولت دست اندازي مي كند

 حاكميت در نتيجه ي گسترش بيش از  حد جهاني شدن، حداقل در حال شكل هاي
در واقع، در برخي توضيحات، . بدترين حالت بطور كلي در حال افول است دگرگوني بوده و در

يعني بايد بر اين . ايدة جهاني شدن بايد دقيقاً بر مبناي مفاهيم متغير حاكميت درك گردد
. بود كه جهاني شدن در نتيجه ي تغيير در رويه هاي حاكميت در حال وقوع استنكته واقف 

 مبتني بر سرزمين، همچنان تا آينده اي دولتمطابق با چنين نگرش، استدلال شده است كه 
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. قابل پيش بيني در جهت ايفاي نقش خود به عنوان يك نهاد تأثير گذار تداوم پيدا خواهد كرد
ميت به صورتي هر چه كمتر ويژگي تعيين كنندة ساختار يا شيوة عمل اما وجود يا فقدان حاك

  )3شكل ). (173: 1382كلارك ،(دولت خواهد بود 
  

  
  )نگارندگان:ترسيم از(زمينه هاي فرسايش حاكميت ملي درعصرجهاني شدن  )3(شكل 

  
نهادها و سازمان   مناسبات آن بامسلماً در يك بررسي عيني از رابطه بين حاكميت ملي و

رغم آنچه كه به ذهن متبادر مي به هاي بين المللي در عصر جهاني شدن متوجه مي شويم كه 
شود اين دولتهاي قوي نيستند كه براي رسيدن به قدرت وحفظ آن از راههاي غير دموكراتيك 

قرار دادن مفاهيمي چون و با توسل و تمسك  نظير كودتا و تقلب در انتخابات استفاده مي كنند
حاكميت ملي، استقلال و شرايط و موقعيت خاص ويا ارزش هاي جامعه ي خود، اعلاميه ي 
جهاني را دركشور خود جدا نمي كنند ، بلكه اين دولتهاي ضعيف هستندكه به اين روشها 

به اين ترتيب حاكميت ملي ديگر دژي نخواهد بود كه رهبران جهان سوم . متوسل مي شوند
اقتدار مبتني بر رعايت حقوق شهروندان و مشاركت آگاهانه  دون تكيه بر مشروعيت داخلي وب

و بتوانند  آحاد مردم كشور خود در فرآيند تحقق عدالت و صلح و امنيت، بدان چنگ بزنند
بديهي است كه در چنين شرايطي ). 7: 1384مولايي، (منافع ملي و حيات خود را استمرار دهند 

جاي اين كه قربانيان شرايط انفعالي باشند، راههاي ديگري را كشف كرده اند كه حكومتها به 
در انجام اين . شايد از طريق آنها بتوانند در اين دنياي رو به سختي به بقاي خود ادامه دهند

كار، آنان در يافته اند كه حفظ حاكميت دولت، ممكن است از طريق واگذاري نسبي حاكميت 

 گسترش وابستگي متقابل

ني شدنمبادلات فزاينده در شرايط جها  

 وجود نهادها و سازمان هاي بين المللي

عصر اطلاعات و ظهورفضاي مجازي درنتيجه اينترنت

 زمينه هاي فرسايش حاكميت  ملي در عصر جهاني شدن
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 مثال پيمانهاي دفاعي نظامي قرنهاست كه وجود داشته اند ولي اين پيمانها بعنوان. حاصل شود
موير، (، موجب افزايش امنيت مي شوند ]و حاكميت[به بهاي از دست رفتن بخشي از استقلال

« شده و فرسايش يافته است ولي به» نسبي«به بيان ديگر، دراينجا حاكميت ). 192: 1379
  .خود ادامه مي دهد» حيات

گفتگوي جهاني در عصر اطلاعات كه در بيشتر اوقات بر فرايندهاي سياسي سراسر ين همچن
به اين . جهان تاثير مي گذارد، چگونگي اعمال حاكميت حكومت ها را تحت فشار قرار مي دهد

را به شدت تحت ) با يك جهت گيري خوب(ترتيب انقلاب اطلاعاتي، ساختارهاي قدرت دنيا
از دريچه  ديگري به اين مسئله مي  برخي نيز. )75: 1389تس و پاپ، آلبر(فشار  قرار  مي دهد

، شاهد تسريع درروند »فضاي مجازي«بدين گونه كه در عصر اطلاعات و با ظهور  .نگرند
 انسان دروني ارتباطات از هايي مجموعه دربرگيرنده ي مجازي فضاي. سرزمين زدايي هستيم

: 1388هاتف، (فيزيكي است  جغرافياي گرفتن نظر در ونبد مخابراتي مسائل و رايانه طريق از ها
حاكميت يا قدرت كشور براي جلوگيري از دخالت ديگران در امور  دراين فضا، اعمال ).96

به طوري كه امروزه هيچ فرد وكشوري نمي تواند مانع . داخلي، به سرعت در حال تضعيف است
 جهاني شبكه و مجازي  فضايترتيببه اين . ورود جريان اطلاعات به مرزهاي داخلي شود

 جابه جايي و ارتباط برقراري قابليت نيز و فراكشوري عملكردي ماهيت دليل به اينترنت
 از صرف نظر جهان، سراسر از بشر ابناء و كاربران اتصال و جهاني مقياس در داده و اطلاعات
 و كشورها و ها كومتح منافع با تعارض در عملاً غيره، و زبان نژاد، مذهب، قوميت، مليت،

 حكومت قدرت اينترنت، شبكه و مجازي فضاي عبارت ديگر  به.مي گيرد قرار ملي دولت هاي
 اين خاصيت. مي كشد چالش به را ملي فضاي بر آنها حاكميت نيز و ملي هاي دولت و ها

 حكومت ها مقبوليت كاهش حكومتي، ضد هاي نيرو رشد و ديتول به مي تواند مجازي فضاي
 فضاي و شهروندي مقياس در چه حكومتي ضد نيروهاي مانور قدرت افزايش شهروندان، نزد
 و سقوط تضعيف، تهديد، امكان كلي طور به و جهاني و فراكشوري مقياس در چه و ملي

 و رقيب نيروهاي جايگزيني و آنها نظر مورد هاي ارزش و ملي هاي حكومت و دولتها جابجائي
 تكاپو به ملي هاي دولت و ها حكومت رو اين از .گردد منجر انآن حاكميتي اقتدار كاهش نيز

. ببرند بين از يا و داده كاهش را خود عليه بر تهديدات و برآيند چالش اين پس از تا افتاده اند
اعمال حاكميت در فضاي مجازي و ميزان فشار يا عدم فشار حاكميت ملي از سوي نيروهاي 

ويي يا عدم همسويي حاكميت ملي دولت ها با حاكميت مربوط به حاكميت جهاني، تابع همس
اگر حاكميت ملي .جهاني در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در عصراطلاعات است

مات حاكميت جهاني بيشتر بر آن الزا،دولت ها نتواند خود را با جريانات خارجي انطباق دهد
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 داخلي خود را  جهت انطباق با آن  ملتها  شرايط و مقتضيات-ولي اگر دولت.تحميل خواهد شد
سر و سامان دهند، كمتر در معرض فشار قرار خواهند گرفت و بالعكس در اين صورت نه فقط 

  .  )156: 1388ابراهيمي، (تاثيرپذير بلكه تاثيرگذار خواهند بود
حاكميت ملي  نمي تواند همچون گذشته  درمجموع مي توان گفت از چشم انداز اين ديدگاه،

 مطلق برقلمرو ملي خود اعمال شود بلكه درتوان و حوزه عملكردي خود با مشكلات و بصورت
  . چالش هايي مواجه شده است كه ازآن به فرسايش يا تضعيف حاكميت ملي ياد مي شود

  

  نتيجه گيري
در جغرافياي سياسي، يكي از مفاهيم بنيادي در مطالعه ي حكومت ها عبارتست از مفهوم 

اما  .ناسايي عوامل موثر دركاهش يا افزايش توان حكومتها در اعمال آنش و» حاكميت ملي«
دغدغه اي كه غالبا اين دسته ازجغرافيدانان با آن روبرو هستند اين است كه چگونه مفهوم 

را به » جهاني شدن«زيرا نمي توان . حاكميت ملي درعصرجهاني شدن ، دچارتحول شده است
ل حاكميت كه در رشد جهاني شدن نقش داشته و نشان از عنوان نيروي جدا از جريان و اعما

به حساب آورد بويژه اينكه اين فرايند در نتيجه ي تغيير در رويه  گذرهاي در حال وقوع دارد،
دو ديدگاه ايدئولوژيك درباره ي تحول مفهوم حاكميت ملي . هاي حاكميت در حال وقوع است

ا كه معتقدند اصل حاكميت در نظام بين المللي ديدگاه رئاليست ه-1:عبارتندازدر جهان مدرن 
ديدگاه ليبرايست ها كه معتقد -2در حال نابودي نيست بلكه شكل و نوع آن در حال تغييراست 

تحول درمفهوم حاكميت ملي  و علل همچنين .  به تضعيف حاكميت در جهان معاصر هستند
مرويي شدن حكومت ها وتغيير  دوقل-1:آن را مي توان درچهارحوزه مورد شناسايي قرار داد

وجود  درفضاي حاكميتي آنها كه متاثر ازپيشرفت روزافزون درفناوري اطلاعات و ارتباطات، و
نسبي و تضعيف شدن مفهوم حاكميت -2نيز شكل گيري فضاي مجازي است،  اقتصاد جهاني و

اي و جهاني با تعاملات منطقه  قوانين بين المللي، قراردادها و ملي درنتيجه اجراي قواعد و
 ملت ها به – تغييرعملكرد حاكميت ملي ناشي از گرايش دولت -3سايرحكومت ها و سازمانها 

 تغييربازيگران دراعمال حاكميت ملي كه -4تشريك مساعي و چند لايه شدن حاكميت ملي 
  .وجود اقتصاد، سياست و فرهنگ جهاني است از متاثر

م و فرسايش حاكميت ملي را به موازات هم براساس آنچه بيان شد مي توان روند تداو
كشور «وجود: زمينه هاي تداوم حاكميت ملي در عصر جهاني شدن عبارتند از. مشاهده نمود

وجود كشورهاي داراي   بعنوان واحد اساسي اجتماع بين الملل،»مستقل داراي حاكميت
 بين »رابطه«جود، و»تصميم گيرندگان اصلي نظام بين الملل«حاكميت بعنوان بازيگران و 
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به حاكميت ملي، » وابستگي متقابل«وجود نياز حاكميت كشوري و نياز به نظم بين المللي،
و نيازآن به تحكيم حاكميت ملي، » مبادلات فزايندة اقتصادي بين المللي« وجود تدوام جريان

هاي بدليل ساختار دروني آن براي بر آوردن نيازها در دوران» انعطاف پذيري حاكميت«وجود
تكنولوژي ارتباطات راه «درنتيجه اينترنت، وجود رشد »فضاي مجازي«مختلف، ظهور

درحاليكه زمينه . افزايش مراقبت حكومت و اعمال حاكميت آن در»دوروسيستم هاي تصويري
هاي فرسايش حاكميت  ملي راكه تقريبا با زمينه هاي استمرارحاكميت ملي در عصر جهاني 

در »مبادلات فزاينده«،»وابستگي متقابل«گسترش :چنين برشمرد شدن مشابه اند، مي توان 
عصر «، وسرانجام ويژگي هاي »نهادها و سازمان هاي بين المللي«شرايط جهاني شدن، وجود

درمجموع نوشتارحاضرنشان مي دهد كه .  درنتيجه اينترنت»فضاي مجازي« وظهور»اطلاعات
 حد جهاني شدن، حداقل در حال  حاكميت در نتيجه ي گسترش بيش از  مفهومياشكال

  . دگرگوني بوده و در بدترين حالت بطور كلي در حال افول است
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